
بسم الله الرحمن الرحیم
از دیدار عزیزان و نوجوانان شهرستان مذهبی و ولایی ساوه خیلی خوشحالم و 
امیدوارم که زیارت حضرت معصومه)س(، بهره  ی معنوی از مسجد جمکران و 

سپس آشنایی با حوزه ی علمیه برای شما عزیزان مفید باشد. 

آشنایی با موسسه امام خمینی
همین طور که می دانید این جا )مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره((،  
یکی از مراکز آموزشی حوزه است که با توجه به نیازهای جدید در نظام اسلامی 
و برای استفاده از متون دینی به عنوان یک نظام آموزشی خاصی تعریف شده و 
پدیدآمده است و سپس این نظام آموزشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم 
رسما تأیید گردید و طلبه ها بعد از 5 یا 6سال که در حوزه درس می خوانند و به 

اصطلاح سطح یک را می گذرانند )که خودش در حکم یک لیسانس است( با 
شرکت در آزمون این موسسه پذیرفته می شوند؛ یعنی ما به اندازه ی ظرفیت خودمان 
دانشجو می پذیریم و در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری آموزش می بینند. 

رشته های تخصصی موسسه امام خمینی
ما در 12رشته ی علوم انسانی*، دانشجو می پذیریم و بعد هم تا دوره ی فوق لیسانس 
و دکترای آن رشته ها ادامه پیدا می کند. تا به حال ما عده ی زیادی فارغ التحصیل 
در مقطع فوق لیسانس و دکتری داشتیم که در دانشگاه ها، در مؤسسات آموزشی و 
تحقیقاتی و حتی اداری، در مجلس شورای اسلامی، در دستگاه های قضایی و حتی در 
دولت حضور دارند و مشغول انجام وظیفه به خصوص در مسایل فرهنگی و اسلامی 
هستند. غیر از دو رشته ای که کمابیش در سایر مراکز حوزوی هم هست )یعنی علوم 

مصباح دوستان
ــاوه  ــی بن جعفر)ع( س ــام موس ــه ام ــتان نمون ــوزان دبیرس ــاره: دانش آم اش
)مشــارکت کننده در طــرح مطالعاتــی شــهید مطهــری(، طــی ســفری کــه به 
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در ادامــه آمــده اســت.
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قرآنی و فلسفه(، بقیة رشته ها معمولا در دانشگاه ها تدریس می شود، مثل 
روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، ادیان و....، 
ولی همه ی این  رشته های تخصصی در اینجا در جهت ارائه ی خدمت به نظام 

اسلامی، و تحقق اهداف اسلام و تشیع در این زمان است.

حداقل 30 سال تلاش!
ما همه معتقدیم که اسلام دینی است که در همه ی زمینه ها برای بشر دستور 
دارد و در هیچ حوزه ای نیست که اسلام به نحوی در آن زمینه سفارش، 
توصیه ، دستور، راهنمایی و ارشادی نداشته باشد؛ مخصوصا رشته های علوم 
انسانی که با فکر، عقیده، رفتار و منش انسان سروکار دارد. اگر ما به اسلام 
و به پیاده شدن احکام اسلام در جامعه علاقه مند هستیم و به این که خود ما 
و جامعه ی ما در پرتوی اسلام به سعادت برسیم؛ یعنی واقعا معتقد باشیم که 
راه سعادت انسان در دنیا و آخرت، شناخت اسلام و استفاده از احکام اسلام 
است؛ اگر به این امر معتقد باشیم باید سعی کنیم که هر چه بیشتر اسلام 
شناخته بشود و هر چه بیشتر عمل بشود. شناختن احکام و معارف اسلام، 
اعتقادات و ارزش های اسلامی؛ مثل همه ی چیزهای دیگر، احتیاج به درس 
و مطالعه و تحقیق دارد. شما می دانید که این علمایی که مرجع تقلید هستند 
و رساله می نویسند و دیگران به فتوای آن ها عمل می کنند، این ها حدود 40 
تا 50 سال در یک رشته از علوم اسلامی کار می کنند و آن، رشته ی فقه و 
اصول است. امثال حضرت امام)رضوان الله علیه( و سایر مراجع بزرگی که از 
دنیا رفتند یا هستند و اسم آن ها را شنیده اید، این ها هرکدام حداقل 30 سال، 
و آن هایی که سنشان بیشتر است و بیشتر کار کرده اند تا 50 یا 60 سال فقط 
در رشته ی فقه و اصول زحمت کشیده اند تا توانسته اند احکام اسلام را درست 
استنباط کنند و در اختیار مردم بگذارند و آن ها استفاده کنند. ولی اسلام 
تنها احکام فقهی نیست، بلکه تعالیم اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی هم دارد؛ همه ی این ها برای اسلام است. باید در این رشته ها 
هم کار کرد و باید متخصصینی در این رشته ها داشته باشیم تا بدانند در 

این زمینه ها اسلام چه می گوید و سعی کنند آن ها را اجرا کنند؛ یعنی دولتی 
را سرکار بیاورند و نمایندگانی را برای مجلس انتخاب کنند که طرفدار این 

افکار باشند.

از سوم راهنمایی یا دیپلم؟!؟
خب این کار از چه موقع باید شروع بشود؟ معمولا تحصیلات قبل از دیپلم 
جزء معلومات عمومی است و همه باید تا این اندازه درس بخوانند تا بتوانند 
در این جامعه زندگی کنند. محصلین بعد از دیپلم است که دیگر رشته های 
تخصصی را انتخاب می کنند و یا در دانشگاه ها مشغول می شوند و یا به حوزه 
می آیند و مشغول دروس علوم دینی می شوند. بعضی از جاها حتی بعد از 
سوم راهنمایی هم برای تحصیلات طلبگی محصل می پذیرند؛ بنابراین باید 
نوجوان های متدین و عزیز ما آگاه باشند که ما برای شناخت اسلام و برای 
پیاده کردن احکام اسلام از چه معلوماتی باید بهره مند باشیم. باید ببینیم چه 

رشته هایی هست که باید این ها، فرا گرفته بشود.

یک موقع پزشک کم داشتیم! الآن چی؟!؟
 همان طورکه شما اجمالا می دانید ما فیزیک دان، شیمی دان، ریاضی دان، 
زیست شناس، طبیب و مهندس می خواهیم و بالاخره طبق ذوق و سلیقه و 
علاقه ای که افراد دارند یک رشته ای را انتخاب می کنند. همین طور شما باید 
بدانید ما به عالمانی نیاز داریم که در تفسیر قرآن تخصص داشته باشند، تاریخ 
اسلام را خوب بدانند، مدیریت اسلامی خوب بلد باشند، اقتصاد اسلامی و 
سایر رشته هایی را که مربوط به اسلام است بدانند. باید بدانید چنین چیزهایی 
هم هست و باید خودتان را آماده کنید برای این که بخشی از نیروهای جوان 
ما به این کارها بپردازند تا این نیازها برطرف بشود. مثلا در جامعه ی ما در 
یک شرایطی فرض کنید پزشک کم باشد و به قدر کافی نباشد. شما که 
یادتان نیست، ولی از بزرگترها بپرسید؛ قبل از انقلاب در کشور ما پزشک 
خیلی کم بود، برای تأمین نیازمندی های پزشکی از چند تا کشور پزشک وارد 
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می کردند: از پاکستان، از هندوستان، از بنگلادش، از فیلیپین. این ها کشورهایی 
بودند که طبیب های زیادی به ایران می فرستادند. آن ها هم این جا مطب باز 
می کردند، حقوق می گرفتند و از درآمدشان برای خود و کشور خود بهره می بردند؛ 
یعنی ما به قدر کافی پزشک نداشتیم و ناچار بودیم از پزشکان خارجی استفاده 
کنیم. حالا الحمدلله بعد از انقلاب عکس شده؛ الان پزشک آن قدر زیاد داریم که 
بیکار هستند، و الان پزشک هایمان را به کشورهای دیگر می فرستیم. آن زمانی 
که مردم احساس می کردند که پزشک کم است یعنی صبح جلوی در مطب 
پزشک ها صف می بستند و طبعا در این معطلی ها و این  شرایط، بیماریشان افزایش 
پیدا می کرد، طبیب نمی رسید درست رسیدگی بکند، شلوغ بود، جمعیت زیاد بود، 
همین طور تند تند نسخه می نوشتند و می رفتند. آن وقت اگر کسی احساس 
مسؤولیت می کرد چه کار باید می کرد؟ باید سعی می کرد، بعد از دیپلم گرفتن 
دنبال پزشکی برود. اگر در شهر شما آموزگار یا دبیر کم باشد، طبعا انسان می گوید 
من وقتی درسم را خواندم می روم لیسانسی می گیرم که بشوم دبیر، بشوم آموزگار 
تا بچه های مردم بهتر بتوانند استفاده کنند. اگر مهندس کم باشد همین طور. خوب 
اگر در جامعه ی ما اسلام شناس کم باشد؛ یعنی مردم احتیاج دارند به یک سلسله 
مسایلی که باید از دین یاد بگیرند، اما کسی نیست به آن ها یاد بدهد یا کم هستند. 
شبهه هایی برای مردم در رادیوها، در  مجلات، در تلویزیون ها، در روزنامه ها و 
رسانه های دیگر دنیا مطرح می شود که دشمن این ها را القا می کند برای این که 
دین مردم را تضعیف کند. اگر به قدر کافی کسانی نباشند که این ها را پاسخ بگویند 
باید احساس مسئولیت کنیم که این نیاز مهم را رفع کنیم. ان شاءالله در شهر شما 
به قدر کافی باشند، اما خیلی جاها در کشور ما هست که عالمی دینی که بتواند به 

همه ی این شبهات پاسخ بگوید به قدر کافی نیست.

خودتان را آماده کنید!
بسیاری از دانشجوها وقتی دانشگاه می روند و با این شبهه ها مواجه می شوند، 
فکر می کنند این شبهه ها قابل جواب نیست، اعتقادشان ضعیف می شود و نسبت 
به دین سست می شوند. می گویند این اشکالات در دین هست و جواب آن را 
هم بلد نیستند. خیال می کنند که جواب ندارد و این اشکالات بر دین وارد است، 
پس نتیجه می گیرند که این دین خیلی هم محکم نیست؛ و به تدریج ایمان شان 
ضعیف تر می شود تا خدای ناکرده کاملا نسبت به دین بی اعتقاد می شوند. برای 
این که این اتفاق نیفتد چه باید کرد؟ ما باید به فکر باشیم که جامعه به قدر کافی 
اسلام شناس داشته باشد که در هر بعدی از این ابعاد؛ دینی، روانشناسی، اخلاق، 
اعتقادات، مسایل اقتصادی، مسایل اجتماعی، و مسایل سیاسی هر جا شبهه ای 
درباره ی اسلام باشد، کسانی باشند که بتوانند جواب بدهند. این ها از کجا باید 
تربیت بشوند؟ خوب از خود شما باید تربیت بشوند. مهندسین آینده از کجا هستند؟ 
از میان شما برمی خیزند. پزشک ها از کجا به وجود می آیند؟ خوب از بین شما 
برمی خیزند. این نسلی که رفتند جایشان شما می آیید؛ پس شماها هستید که باید 
خودتان را آماده کنید که پزشک مملکت را تأمین کنید، مهندسش را تأمین کنید 

و سایر نیازهای جامعه، از جمله عالمان دینی را تأمین کنید.

اگر روحانی کارآمد در جامعه نباشد چه می شود؟
 اگر پزشک نباشد، چه می شود؟ بیماری در جامعه زیاد می شود. اگر مهندس 
عمران و راه نباشد، چه می شود؟ شهرها آن طوری که باید آباد بشود نمی شود، 
نیستند درست  زیاد می شود، کسانی  ترافیک در شهر  جاده  درست نمی شود، 
راهنمایی کنند )در نتیجه( این مشکلات به وجود می آید. پس ما باید مهندس 

عمران و مهندس شهرسازی داشته باشیم. اگر روحانی کارآمد نداشته باشیم، چه 
می شود؟ دین مردم ضعیف می شود، شبهاتی را می شنوند جوابش را نمی دانند وکم 
کم ایمانشان ضعیف می شود و نهایتا خدای نکرده به طور کامل نسبت به دین 

بی اعتقاد می شوند؛ یعنی هم دنیای آن ها و هم آخرتشان از بین می رود. 

ضرر محدود یا بی نهایت!؟!
آن رشته های دیگر وقتی کمبود دارد، کمبودش فقط ضرر دنیوی دارد؛ پزشک 
وقتی کم باشد بیماری زیاد می شود؛ اما حالا بیماری که زیاد شد حتما معنایش 
جهنم رفتن نیست. مهندس که نباشد کارهای عمرانی، کارهای مهندسی و 
کارهای فنی کمتر پیش می رود، ما پیشرفت اقتصادی، پیشرفت صنعتی نخواهیم 
داشت؛  اما معنایش این نیست که هر که پیشرفت صنعتی نمی کند حتما جهنم 
می رود. اما اگر دین ضعیف بشود، چه می شود؟ اگر کسی بی دین از دنیا برود و 
اعتقاد نداشته باشد این عذاب ابدی خواهد داشت؛ یعنی بی نهایت بدبختی نصیبش 
می شود. بنابراین شما می توانید یک محاسبه ی ساده انجام بدهید که ما در هر 
صنفی، در هر رشته ای متخصص کم داشته باشیم ضررش محدود است؛ اما اگر 
در دین، دین شناس کم داشته باشیم ضررش بی نهایت است. برای این که آخرت 
حد ندارد. اهمیت کدام مورد در بین این ها بیشتر است؟ آن رشته هایی که نبودش 
ضررش متناهی است یا آن رشته هایی که ضررش نامتناهی است؟ چقدر این دو 
تا فرق دارد؟! بین متناهی و نامتناهی چه نسبتی است؟ هیچ نسبتی نیست؛ یعنی 
بی نهایت، از هر عدد متناهی که فرض شود، بی نهایت بالاتر است. هر عددی 
شما فرض کنید، هر قدر هم این عدد بزرگ باشد بالاخره تمام شدنی است؛ اما 
بی نهایت دیگر تمام شدنی نیست، چقدر بالاتر از این است؟ بی نهایت بالاتر است. 
اگر بگوییم یک عددی به اندازه یک عدد معینی بزرگ تر از عدد دیگری است هر 
دو متناهی می شود. Y و X اگر هر دو متناهی باشند، X به علاوه Y نتیجه اش هم 
متناهی می شود؛ اما اگر گفتیم یکی بی نهایت از یکی دیگر بزرگ تر است، اصلا 

قابل نسبت سنجی و مقایسه نیست که بگوییم این چند برابر آن است.

کدام مهم تر است؟
ما از این بحث نتیجه می گیریم که اگر ما در زمینه دین شناسی کمبود داشته 
باشیم، بی نهایت به جامعه ی ما ضرر می رسد، ولی اگر در رشته های دیگر کمبود 
داشته باشیم ضررش به این اندازه نیست. البته باید آن  نیازها را هم تأمین بکنیم؛ 
همه چیز جامعه ی اسلامی باید کامل باشد، ما نباید نیازمند به کفار و بیگانگان 
باشیم. ما در انرژی هسته ای هم باید متخصص داشته باشیم، دستمان سوی 
دیگران دراز نباشد، عزت اسلامی است؛ ولی کدام مهم تر است؟ کدام اگر نباشد 
ضررش بیشتر است؟ اگر مردم دین خود را از دست بدهند، دیگر دنیا و آخرت 
درستی برای آن ها باقی نمی ماند و همه این ها الی الابد خراب می شود. بنابراین 
هر کسی، هر اندازه ای که می تواند باید برای شناخت دین تلاش کند. در مرحله ی 
اول  ما باید کمبودها و نیازهایی که خودمان در این زمینه داریم را برطرف کنیم.

چرا مطالعه ی آثار شهید مطهری؟
این کاری که شما شروع کردید )مطالعه ی آثار شهید مطهری)رضوان الله علیه(( 
برای این است که سؤالاتی که برای خود شما مطرح می شود، جوابش را بدانید. 
اما یک مطهری باید باشد که این کتاب ها را بنویسد و شما آن را مطالعه کنید؛ یک 
تئوری پردازی باید در اقتصاد باشد که بگوید چه کار باید بکنند تا این که اقتصاددانان 
آن تئوری را پیاده کنند و نیازهای اقتصادی کشور مرتفع بشود. در سیاست باید 
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باشند که روش مدیریت  تئوری پردازانی 
سیاسی کشور را تعیین کنند، تا دیگران 
یاد بگیرند، بیایند و عمل کنند. همین طور 
که اگر ما مرجع تقلید نداشته باشیم، دیگر 
رساله ی عملیه ای نیست و مردم نمی دانند 
چه جور باید احکام دین خود را عمل کنند، 
همین  طور اگر عالمانی نداشته باشیم که 
در سایر رشته های علوم متخصص باشند، 
پاسخ شبهه ها داده نمی شود. وقتی داده 
نشد شک در دل ها پیدا می شود؛ آن وقت می گویند نکند این شبهه ها پاسخ ندارد! اگر 
پاسخ ندارد، پس ما به چیزی معتقد شدیم که اساسی ندارد! کم کم مردم نسبت به دین شان 
بی علاقه می شوند و دشمنان هم که دنبال همین هستند. وقتی ما می توانیم دینمان را حفظ 
بکنیم که برای اعتقادات خود دلیل محکم داشته باشد و بتوانیم شبهه های آن را پاسخ 

بدهیم و این احتیاج دارد به این که دین شناسان کاملی داشته باشیم.

آیا شهید مطهری کافیست؟
ممکن است به ذهن تان بیاید که خب این شبهه ها را امثال آقای مطهری رسیدگی کرده اند 
و کتاب آن را هم نوشته اند و دیگر تمام شد! ما فقط باید برویم کتاب های ایشان را بخوانیم 

و یاد بگیریم.
اگر این سؤال را درباره ی پزشکی مطرح کنند، آیا این جواب صحیح است که بگوییم خود 
پزشک ها کتاب های پزشکی نوشته اند، و شما فقط باید بروید کتاب های پزشکی را بخوانید 
و عمل کنید؟ آیا دیگر پزشک نمی خواهیم؟ آیا این استدلال آن جا درست است؟ مخصوصا 
در مسائلی مثل پزشکی که هر روز یک بیماری جدیدی پیدا می شود، و داروی جدیدی 
کشف می شود. در این امور هم هر روز یک شبهه ی جدیدی مطرح می شود، دائما شیاطین 
درصدد شبهه سازی هستند، و حرف های جدیدی مطرح می کنند. باید کسانی باشند که 
توانایی پاسخ دادن به این شبهه های نو به نو را داشته باشند و باید متخصص این کار باشند. 
بنابراین اگر ما می خواهیم اسلام در این کشور باقی بماند )که البته باید بخواهیم، چون 
سعادت دنیا و آخرت ما منوط به اسلام است(، باید اسلام شناسان قابلی داشته باشیم؛ یعنی 
امثال آقای مطهری باید زیاد داشته باشیم. همان طور که یک پزشک نمی تواند بگوید من 
نسخه برای همه شهرها می نویسم و هر کس که به این بیماری مبتلا  شود اگر به این 
نسخه عمل کند، از آن بیماری نجات می یابد، بلکه باید برای هر جا و هر بیماریی یک 
پزشک و متخصصی باشد و تشخیص بدهد بیماری این شخص چیست و چگونه باید آن 
را معالجه کرد، در امور دینی هم عینا همین طور است. بنابراین شما باید اولا از آثار علامه ی 
شهید مطهری)رضوان الله علیه( نیازهای فعلی خود و آن شبهه هایی که احیانا به ذهن تان 
می آید یا کسانی گفته اند و شما شنیده اید را برطرف کنید؛ ثانیا کم کم آماده بشوید برای 
این که این رشته های علمی را در آینده دنبال کنید و در بعضی از این رشته ها تخصص پیدا 

کنید تا بتوانید برای آیندگان مطهری هایی را بسازید. 

حاصل عمر امام خمینی!
آقای مطهری حتما یک روزی مثل شما بود، در همین سن شما و کمتر از این. وقتی 
احساس کرد که برای علوم دینی باید کار کرد و نیاز است، موضوع تحصیلی خود را 
انتخاب کرد، به مدرسه طلبگی در مشهد رفت، بعد از مدتی به قم آمد و از اساتید بزرگی؛ 
امثال حضرت امام و علامه طباطبایی استفاده کرد تا مطهری شد. از کجا معلوم؛ شاید در 
میان شما کسانی باشند که مثل مطهری بشوند. هیچ معلوم نبود که ایشان از بسیاری از 
شماها امتیازات بیشتری داشته باشد! فقط ایشان درست تشخیص داد و بعد هم همت کرد 

که راهی را که تشخیص می دهد، درست دنبال کند و تنبلی نکند. آن وقت به این مقامی 
رسید، که امام فرمود او حاصل عمر من است. این خیلی حرف است که کسی مثل امام 
یک همچون سخنی بگوید. هر مشکلی پیدا می شد که احتیاج به تحقیق و پاسخ داشت به 
آقای مطهری ارجاع می داد. ایشان برای تحقیق و برای پاسخ دادن به آن آمادگی داشت. 

این همه سرمایه هایی که ما داریم برای زحماتی است که ایشان قبل از انقلاب کشید. 

اگر شهید مطهری زنده بود...!
اگر اوایل انقلاب ایشان به دست کوردلان به شهادت نرسیده بود، ما امروز از غنای فرهنگی 
خیلی بیشتری بهره مند بودیم. آثاری که الآن از ایشان مانده است عمدتا برای قبل از 
انقلاب است. ایشان اوایل انقلاب و بعد از پیروزی، زمان زیادی زنده نماند. اگر امروز ایشان 
بود؛ یعنی قریب 30 سال در دوران انقلاب خدمات علمی کرده بود، بسیاری از نیازهای ما 
مرتفع می شد. ولی خوب دشمنان زودتر از ما او را شناختند، اهمیتش را درک کردند و او 

را از ما گرفتند. 

نیاز به شهید مطهری ها
ما باید سعی کنیم این خلأ را با زحمت خودمان، با تلاش خودمان پر کنیم. البته آن وقت 
هم وجود یک نفر کافی نبود، در آینده هم یک نفر کافی نخواهد بود. ممکن است به ذهنتان 
بیاید خوب ده نفر سعی کنند که جای آقای مطهری را بگیرند، ما که در آینده ده تا مرجع 
تقلید بیشتر نمی خواهیم، ده تا طلبه بیایند درس بخوانند و مرجع تقلید بشوند! اگر کسی 
همچون طرحی را به شما پیشنهاد کند شما چه می گویید؟ پاسخ این است که وقتی یک 
حوزه ی پنجاه هزار نفری بود، پنج مرجع تقلید از آن در می آید. اگر از همان اول پنج نفر 
و ده نفری که نیاز بود، می آمدند و درس می خواندند، هیچ کدام از آن چند نفر، شاگرد این 
مراجع هم نمی شدند. چون وقتی حوزه های درس پانصد نفری و هزار نفری هست، تعامل 
بین استاد و شاگرد، و تعامل حوزه و دانشگاه و... برقرار می شود و آن ها سؤال می کنند، جواب 
می دهند، تحقیق می کنند، و همه اینها به یک استاد برای تحقیق مسایل کمک می کنند 
تا این که به اوج می رسد. آقای مطهری در اوج تحقیق بود. برای پیدا شدن او هزاران نفر 
باید باشند تا یک نفرشان مطهری بشود. بنابراین لااقل به همان نسبتی که برای تربیت 
پزشک باید در جامعه فعالیت، نیروسازی و مقدمه سازی بکنیم، برای روحانی کارآمد هم 
باید اهتمام داشته باشیم. نیاز ما به روحانی به این دلیل است؛ چون او پزشک روح است؛ 
مفاسد اخلاقی، مفاسد اجتماعی، مفاسد اعتقادی همه این ها باید به برکت علوم دینی و 

علوم اسلامی حل بشود. 

دعاهای استاد
امیدوارم که خدای متعال به همه ی شما عزیزان توفیق بدهد که بهترین خدمت ها را به نظام 
 اسلامی خود انجام دهید تا هم سعادت دنیا و آخرت برای خود شما فراهم بشود و هم بتوانید کمک
بکنید به دیگران که آن ها هم بتوانند خودشان را برسانند؛ چون همه ی کسانی که دلشان 
می خواهد به یک کمالاتی برسند و به اوج برسند، موفق نمی شوند و مشکلات زندگی برای 
افرادی پیش می آید که مانع از رشدشان می شود. شما باید سعی کنید و از حالا خودتان را مهیا 
کنید، همت داشته باشید که سختی ها، کمبودها، مشکلات و...، مانع راهتان نشود. تصمیم 
قطعی بگیرید که برای شناختن اسلام و شناساندن اسلام به دیگران وقت کافی بگذارید و 
نیروی کافی صرف کنید تا هم زمینه ی سعادت برای خودتان و هم زمینه  ی عزت و سعادت 

برای کشورتان فراهم بشود، و هم در پیشگاه خدا و امام زمان)عج( عزیز و سربلند باشید.
والسلام علیکم و رحمه الله 

* این رشته ها اکنون به 14 رشته توسعه پیدا کرده است.
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